
، کمتر به امکانات چیـــن برای نقش‌آفرینی در منطقه غرب  در ماه‌هـــای اخیـــر
آسیا و ظرفیت‌های این کشور برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه پرداخته شده 
اســـت. حامد وفایی، کارشـــناس مسائل چین، در مصاحبه با »فرهیختگان« 
به بررسی این موضوع و چگونگی استفاده از ظرفیت بالقوه چین برای تحقق 
آتش‌بـــس در منطقه پرداخته اســـت. وفایی معتقد اســـت: »ســـنت دخالت 
قدرت‌های خارجی در خاورمیانه بدون هماهنگی با بازیگران و کشـــورهای 
حاضر در منطقه از گذشته‌های دور وجود داشته است. نمونه بارز آن حضور 
روزولت، چرچیل و استالین در تهران است که بدون اطلاع شاه ایران صورت 
گرفت.« او همچنین به دخالت مستقیم آمریکایی‌ها در سقوط صدام و خروج 
آنها از افغانستان اشاره کرد و افزود: »به نظر می‌رسد نگاه ایران به این مسائل 
همچنان در فضای سنتی خود سیر می‌کند درحالی‌که چین ظرفیت گسترده‌ای 
برای حضور در منطقه دارد و تمایل خود را برای ایفای نقشی متفاوت از آنچه 
قدرت‌های دیگر درگذشته انجام داده‌اند، ابراز کرده است. اما حداقل در حال 
، جمهوری اسلامی از این ظرفیت بهره کافی نبرده است.« مشروح این  حاضر

گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
 

   چین می‌تواند خلأهایی را که در اثر کاهش نفوذ آمریکا
در منطقه به وجود آمده است، پر کند

وفایی در ابتدا به اعلام چین از یک دهه قبل مبنی‌بر ارتقای منطقه غرب آســـیا در 
سیاســـت خارجی خود اشـــاره کرد و گفت: »این بدان معناســـت که چین تحولات 
منطقه را همچون تحولات همسایگان خود تحلیل و ارزیابی می‌کند.« او همچنین 
به نقش چین در بهبود روابط ایران و عربستان سعودی و دعوت از ۱۵ گروه سیاسی 
فلسطینی برای شرکت در یک نشست اشاره کرد و گفت: »این حاکی از ورود عملیاتی 
کید بر اینکه چین  چین به منطقه و تمایل این کشور به ایفای نقش است.« وی با تأ
به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، عضو دائم شورای امنیت و کشوری که با اکثر 
بازیگران منطقه روابط اقتصادی گسترده‌ای داشته، ظرفیت‌های بزرگی برای ایفای 
نقـــش در ایـــن منطقه دارد، ادامه داد: »اینکه بازیگران منطقه چگونه از این ظرفیت 
اســـتفاده می‌کنند، موضوع دیگری اســـت.« این کارشـــناس مســـائل چین در ادامه 
، آمریکا به‌طور آشکاری با اجرای سیاست »نگاه به شرق«  افزود: »در سال‌های اخیر
بخشی از تمرکز خود را از منطقه خاورمیانه به جنوب شرق آسیا منتقل کرده است. 
کوس و کواد نیز گواه این  راهبردهایی همچون »ایندوپاسیفیک« و گروه‌هایی مانند آ
سیاستند. به همین ترتیب، آمریکا بخشی از حضور خود در خاورمیانه را کاهش داده 
و خلئی را ایجاد کرده که چین تلاش کرده است آن را پر کند، به نظر می‌رسد چین در 
آینده نزدیک می‌تواند نقشی کلیدی در تحولات غرب آسیا ایفا کند، به‌ویژه باتوجه‌به 

خلأهایی که به واسطه کاهش نفوذ آمریکا ایجاد شده است.«

   روابط ما با چینی‌ها برخلاف روابط با روسیه مشارکتی است
در ادامه بررسی نقش چین در تحولات منطقه غرب آسیا، حامد وفایی، کارشناس 
مســـائل چین، به تمایل و ظرفیت‌های این کشـــور برای بازی در شـــطرنج پیچیده 
خاورمیانه اشاره کرد. وی توضیح داد غرب آسیا تنها به خاورمیانه محدود نمی‌شود 
و شامل منطقه‌ای موسوم به منا، یعنی شمال آفریقا و غرب آسیا نیز می‌شود. وفایی با 
اشاره به مجموعه تحولات و سیاست‌های چینی‌ها، گفت: »چین را می‌توان به‌عنوان 
یک بازیگر فعال در این منطقه وارد معادلات کرد. به‌ویژه باتوجه‌به تعاملات مثبتی 
که چین در منطقه با کشور ما دارد و در راستای اهداف جمهوری اسلامی می‌توان 
از ظرفیت‌های آن بهره برد.« او ادامه داد: »ایران با قدرت‌هایی در این منطقه مواجه 
اســـت. یکـــی از این قدرت‌ها، ایالات متحده اســـت که عمـــا به‌عنوان یک قدرت 
متخاصم با جمهوری اســـامی شـــناخته می‌شـــود. دیگری، شوروی سابق و روسیه 
کنونی است که در برخی حوزه‌ها با ما رقابت دارد. به‌عنوان‌مثال در آسیای مرکزی، 
در حوزه خزر و دریای مازندران و در برخی مناطق مثل افغانســـتان، روس‌ها با ایران 
رقابـــت دارنـــد؛ هرچند ما منافع مشـــترک فراوانی با روس‌ها داریم، ولـــی روابط ایران و 
روســـیه در بســـیاری از مناطق رقابتی اســـت.« وفایی به روابط ایران و چین اشاره کرد 
و گفت: »این در حالی اســـت که روابط ما با چینی‌ها مشـــارکتی اســـت. رهبران دو 
کشـــور در دیداری که شـــی جین‌پینگ از ایران داشـــته و ملاقاتی که با رهبر انقلاب 
داشت، سطح روابط را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا دادند. این مشارکتی بودن 
به این معناست که ایران و چین یکدیگر را به‌عنوان دو کشور و دو بازیگر مکمل در 
بسیاری از حوزه‌ها شناسایی کرده‌اند.« وی خاطرنشان کرد: »این روابط می‌تواند در 
بسیاری از حوزه‌ها مکمل یکدیگر باشد؛ لذا نشان می‌دهد ما می‌توانیم از ظرفیت 
چین در جاهایی که آمریکا و روسیه، یکی به‌عنوان قدرت متخاصم و دیگری به‌عنوان 
رقیب فعالند، به‌عنوان مکمل سیاست خارجی خود استفاده کنیم.« وفایی با ابراز 
تأسف از عدم توجه کافی جمهوری اسلامی به ظرفیت‌های چین گفت: »متأسفانه، 
به نظر من، ما تاکنون چنین نگاهی به چینی‌ها نداشته‌ایم. اگر این نکته را در کنار 
فاصله‌ای که در ماه‌های اخیر چین از رژیم‌صهیونیستی گرفته، به‌واسطة جنایت‌های 
صهیونیست‌ها و لگدمال‌کردن خطوط قرمز بین‌المللی بگذاریم، به‌ویژه حمله اخیر 
اسرائیل به نیروهای یونیفل در لبنان، مشاهده می‌کنیم یک شکاف معناداری بین 
رژیم‌صهیونیستی و چینی‌ها ایجاد شده است. این شکاف هم مزید بر علت است 
و ظرفیت خوبی برای ما فراهم می‌کند.« او در پایان گفت: »بااین‌حال، وقتی تحولات 
را بررسی می‌کنیم، متأسفانه ظاهراً جمهوری اسلامی چندان تمایلی به همکاری با 
قدرت‌های نوظهور در منطقه ندارد که این مسئله واقعاً عجیب است. ما همچنان 

به قدرت‌های سنتی نگاه می‌کنیم؛ یعنی یک آمریکای متخاصم و یک روسیه که 
در بسیاری از حوزه‌ها با ما رقابت دارد.«

   ما برنامه‌ای برای همکاری با چینی‌ها
در مسائل منطقه نداریم

در ادامه بررسی ظرفیت‌های چین در منطقه غرب آسیا، حامد وفایی، کارشناس 
مســـائل چین، به تحلیل ابعاد مختلف همکاری‌های این کشـــور با جمهوری 
کید بر  اســـامی ایران و چگونگی تأثیر آن بر تحولات منطقه پرداخت. وی با تأ
تی داشته است،  یخ مشکلا اینکه حتی در برخی موارد، ایران با روس‌ها نیز در تار
به تمایل چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور و مشارکتی اشاره کرد و گفت: »به نظر 
یم که نیاز  می‌رسد ما هنوز برنامه‌ای برای همکاری با چینی‌ها در این حوزه ندار
به بازنگری دارد. به‌ویژه باتوجه‌به برنامه‌های چین در این منطقه، ظرفیت‌های 
گسترده‌ای برای همکاری وجود دارد.« وفایی تصریح کرد حضور چین در منطقه 
نبایـــد منحصـــر به انرژی بررســـی شـــود و گفـــت: »این نگرش مربوط به ۱۵ ســـال 
پیش اســـت که چینی‌ها عمدتاً خریدار نفت بودند. اکنون حضور چین ابعاد 
ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک پیدا کرده است. همچنین، جنبه‌های 
فرهنگی نیز وجود دارد؛ مثلاً چین و روسیه در آسیای مرکزی رقابت‌های ژئوکالچر 
دارند.« وی افزود: »چینی‌ها ابعاد مختلفی را در منطقه دنبال می‌کنند و اهداف 
ژئواکونومیک در میان اهداف چینی‌ها، به‌ویژه باتوجه‌به مسئله توسعه‌ای که به 
دنبال آنند، پررنگ‌تر از سایر اهداف است. قطعاً چین می‌تواند از بازوهای خود 
در منطقه استفاده کند.« وفایی به اقدامات عربستان سعودی در این راستا اشاره 
کرد و گفت: »عربستان سعودی به‌خوبی این موضوع را درک کرده و با اقداماتی 
مانند فروش ۴۹ درصد سهام خط لوله آرامکو به چینی‌ها، عملاً بازدارندگی را ایجاد 
، از ابزار ژئواکونومیک در حوزه‌های ژئوپلیتیک  کرده است. عربستان با این کار
اســـتفاده کرده اســـت. این کار دقیقاً کاری است که جمهوری اسلامی می‌تواند 
انجام دهد، اما لازمه آن درک و فهم سیاست‌های چین و گفت‌وگوی راهبردی 
با چینی‌هاســـت.« وی در ادامه به روابط ایران و چین اشـــاره کرد و گفت: »این 
مشارکت، براساس ظرفیت‌ها و نیازهای دو طرف تنظیم شده است و نباید آن 
را شـــوخی گرفت. اما به نظر می‌رســـد که کشـــور ما هنوز به‌خوبی از این ظرفیت 
اســـتفاده نکرده اســـت. امیـــدوارم نگاه راهبردی واقعی بـــرای بهره‌برداری از این 

حضور مهم چینی‌ها در منطقه وجود داشته باشد.«

   چین با تکیه به اصل »عدم تعهد«
به مسئله فلسطین می‌نگرد

وفایی همچنین به نزاع چین با قدرت‌های غربی مانند آمریکا پرداخت و گفت: »چین 
تلاش می‌کند به‌عنوان یک میانجی در بحران‌های غرب آسیا شناخته شود و می‌تواند 
از این نزاع به نفع خود استفاده کند. چینی‌ها هم‌زمان باتوجه‌به غرب، سیاست نگاه 
به شرق را نیز دنبال می‌کنند و در تلاشند تا گسترش خود را به غرب از طریق خشکی 
و دریا عملی کنند.« وی در ادامه افزود: »اینکه چین چگونه می‌تواند برای آتش‌بس 
فعالیت کند، نکته‌ای مهم است. برخلاف آنچه در سیاست‌های سنتی غربی‌ها 
مشـــاهده می‌شـــود که در آنها یک دیدگاه صفر و یکی یا حاصل‌جمع صفر حاکم 
است، چین چنین نگاهی ندارد. آنها به دنبال ایجاد تعادل و هم‌زیستی در سطح 
بین‌المللی‌اند.« این کارشناس مسائل چین، به بررسی »اصل عدم تعهد« در سیاست 
خارجی چین و ظرفیت این کشور برای ایفای نقش میانجی در مناقشه فلسطین و 
کید کرد که اگر چین بخواهد بین رژیم‌صهیونیستی و فلسطینی‌ها  اسرائیل پرداخت و تأ
مصالحه برقرار کند، رویکردش کاملاً متفاوت از آمریکایی‌ها خواهد بود. وفایی بیان 
کرد: »درحالی‌که آمریکایی‌ها به‌طور آشکار به سمت اسرائیل تمایل دارند و فارغ از 
بحث‌های حقوق بشر و چهارچوب‌های بین‌المللی به حمایت از صهیونیست‌ها 
می‌پردازند، چین به‌هیچ‌وجه به این شـــکل نیســـت.« وفایی ادامه داد که سیاســـت 
خارجی چین در موضوع فلسطین با جمهوری اسلامی تفاوت دارد و چینی‌ها قائل 
به دو کشورند، اما تحقق این راهبرد هم می‌تواند بخشی از اهداف جمهوری اسلامی 
را در منطقه تأمین کند. به گفته وی، »این بدان معناست که فلسطین به‌عنوان یک 
کشـــور مســـتقل شناخته خواهد شـــد و درنهایت اسرائیلی‌ها مجبور خواهند شد تا 

در برخی موارد عقب‌نشینی کنند و حقوق فلسطینی‌ها را به رسمیت بشناسند.«

   چین تغییر پایتخت اسرائیل به قدس را محکوم کرد
وفایی به مواضع چین در مقایسه با آمریکا اشاره کرد و گفت: »برخلاف آمریکایی‌ها 
که حتی تغییر پایتخت رژیم اسرائیل را به رسمیت شناختند، چینی‌ها این اقدام را 
محکوم کردند. این موضع‌گیری ناشی از سیاستی است که چینی‌ها در سیاست 
خارجی خود دارند و آن این اســـت که به هیچ ســـمتی متمایل نشـــده و راه میانه را 
برگزینند.« وی افزود: »چینی‌ها تلاش می‌کنند در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل نیز 
همین رویکرد را اتخاذ کنند. این نکته بسیار مهم است، زیرا نسبت به آمریکایی‌ها 
یک گام به جلو محسوب می‌شود. آمریکایی‌ها حق را به‌طور مطلق به رژیم اسرائیل 
می‌دهند و از هرگونه چهارچوب و خط قرمزی فارغند، درحالی‌که چینی‌ها به‌صراحت 
اشغالگری اسرائیلی‌ها و کشتار فلسطینی‌ها را محکوم می‌کنند.« وفایی همچنین 
به تأثیر حضور چین در این معادله پرداخت و گفت: »حضور چنین قدرتی می‌تواند 
فضایی تسهیلگر ایجاد کند و فضای خشن و رادیکالی که حاصل یک‌جانبه‌گرایی 
عریـــان آمریکایی‌هـــا و غربی‌هاســـت را تعدیـــل کند. مراحل بعدی ممکن اســـت 
، در شرایطی هستیم  شامل مذاکرات و پیشرفت گام‌به‌گام باشد. اما در حال حاضر
کـــه گروه‌هـــای مقاومت تحت‌فشـــار قـــرار دارند و فلســـطینی‌های بی‌گنـــاه در حال 
کشته‌شدن‌اند.« به گفته وی، »زن و بچه، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها مورد بمباران قرار 

می‌گیرند؛ چین به‌عنوان یک قدرت میانجی می‌تواند وارد شود و این شرایط را تسهیل 
کند و بخش زیادی از اهداف کشور ما نیز در این چهارچوب می‌تواند محقق شود.« 

   برای نخستین‌بار مقامات چینی از واژه »اشغالگری«
برای توصیف اقدامات اسرائیل استفاده کردند

حامد وفایی در ادامه به تأثیرات جنگ اخیر در غزه و بیروت به روابط چین و اسرائیل 
پرداخت و گفت: »روابط چین و اسرائیل پیش از درگیری‌های یک سال اخیر بسیار 
گسترده و عمیق بود. براساس اطلاعات موجود، چین و اسرائیل روابط بلندمدتی را 
تعریف کرده بودند که شـــامل همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله کشـــاورزی، 
صنعتی، تجاری و نظامی می‌شد. به‌عنوان‌مثال، چین به‌ویژه در پروژه‌های بندر حیفا 
در اسرائیل مشارکت داشت و طرحی تحت عنوان »توسعه بنادر شانگهای« در حال 
، این روابط تحت‌الشعاع قرار گرفته و  اجرا بود. بااین‌حال، در پی درگیری‌های اخیر
چینی‌ها به‌طورکلی از اراضی اشغالی خارج شده‌اند.« وفایی در این باره تشریح کرد: 
»تاجران چینی به دنبال شرایط بحرانی، به‌سرعت از اسرائیل فرار کردند. مواضع چین 
در قبال رژیم‌صهیونیستی به‌شدت رادیکال شده و این کشور به‌طور علنی اشغالگری 
، مقامات چینی  و جنایات اسرائیل را نقد می‌کند. برای نخستین‌بار در ماه‌های اخیر

از واژه »اشغالگری« برای توصیف اقدامات اسرائیل استفاده کردند.«
این کارشناس مسائل چین حمله رژیم‌صهیونیستی به نیروهای حافظ صلح چینی در 
منطقه را نشان‌دهنده تغییرات عمیق در روابط دوجانبه چین و روسیه دانست و گفت: 
»چین به‌خصوص در مورد حادثه‌ای که در دادگاه لاهه به وقوع پیوست، انتقادهای 
تندی نسبت به اسرائیل مطرح کرد. رژیم‌صهیونیستی نیز نارضایتی خود را از مواضع 
سیاسی اخیر چین با شلیک موشک به مکان‌هایی که نیروهای حافظ صلح چینی 
در آنجا مستقر بودند، ابراز کرد. این تحولات نشان‌دهنده تغییرات عمیق در روابط 
چین و اسرائیل است. به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد روابط دو کشور به سمت افول 

رفته و سیر رشدی که پیش‌تر وجود داشت، متوقف شده است.«

   چین ابزار فشار بر اسرائیل را دارد
وفایـــی در ادامـــه ابزارهای چین برای مهار رویکردهای تنش‌زای اســـرائیل را این‌گونه 
تشریح کرد: »رفتار رژیم اسرائیل در نقض چهارچوب‌های بین‌المللی، کشتن نیروهای 
حافظ صلح، تجاوز به کشـــورهای همســـایه و کشـــتن انسان‌های بی‌گناه با اصول و 
چهارچوب‌هایی که چین در سیاست خارجی خود تعریف کرده، همخوانی ندارد. 
به همین دلیل، چین این مسئله را به‌طور علنی اعلام کرده است. بااین‌وجود، چین 
هنوز به رویارویی مستقیم با اسرائیل نپرداخته و سیاست خارجی‌اش نسبت به قبل 
نرم‌تر به نظر می‌رســـد.« وفایی خاطرنشـــان کرد: »باید رویکرد ســـنتی چین که شامل 
تحریم و فروش سلاح به‌طور مستقیم به اسرائیل بود، کنار گذاشته شود و به یک رویکرد 
جدید سیاست خارجی توجه شود. تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد چین ابزار فشار 
بر اســـرائیل را در دســـت دارد و به‌عنوان یک عضو دائم شـــورای امنیت و یک قدرت 
اقتصادی با روابط گسترده‌ای که با اسرائیل داشت، اکنون در حال اعمال فشار بر این 
کشور برای مهار اقداماتش است. به‌هرحال، ماشین کشتار رژیم‌صهیونیستی باید تا 
حدودی تحت کنترل قرار گیرد؛ هرچند شـــاید به‌اندازه‌ای که جمهوری اســـامی در 

نظر دارد. این امر محقق نشود.«

   چین و روسیه می‌توانند
به‌طور مشترک به مهار رژیم‌صهیونیستی کمک کنند

حامـــد وفایـــی به نقش روســـیه و چین در معادلات قدرت‌هـــای جهانی و تأثیر آن بر 
کید بر درگیری‌های کنونی  وضعیت اســـرائیل و فلســـطینی‌ها اشاره کرد. وفایی با تأ
روســـیه بـــا اوکراین و چالش‌های موجود در جبهه غـــرب، به کاهش تأثیرگذاری این 
کشـــور در مســـائل مربوط به اسرائیل و فلسطین اشـــاره کرد و گفت: »باتوجه‌به اینکه 
روسیه اکنون درگیر جنگ است، نمی‌توان نقش‌آفرینی مستقیم و به‌ میزان چینی‌ها 
را از روسیه نیز انتظار داشت.« وی همچنین افزود: »بااین‌حال، روسیه به‌عنوان یکی 
از اعضای دائم شـــورای امنیت می‌تواند بر وزن مواضع و تلاش‌های چینی‌ها برای 
کید کرد هرچند مسکو درگیر جنگ  کنترل رژیم اسرائیل بیفزاید.« وفایی بر این نکته تأ
با غرب است، اما چین و روسیه می‌توانند به‌طور مشترک در معادلات قدرت به مهار 

رژیم‌صهیونیستی کمک کنند. 

   چین به دنبال اصلاح نرم ساختارهای سیاسی
و اقتصادی بین‌المللی است

وفایی در ادامه، به تلاش‌های چین برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاسی 
جهانی پرداخت و این تلاش را کاملاً مخالف با ایده ایجاد سازوکارهای موازی با آن 
برشمرد. این کارشناس مسائل چین در این باره توضیح داد: »چین به‌هیچ‌وجه در 
پی دورزدن ســـازمان‌های بین‌المللی نیســـت، بلکه در برخی موارد به دنبال اصلاح 
چهارچوب‌هاست.« وفایی در این زمینه به تفاوت‌های بین سازمان‌های اقتصادی 
مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های سیاسی مانند سازمان 
ملل و شورای امنیت اشاره کرد و گفت: »چین در حوزه سازمان‌های اقتصادی تلاش 
برای اصلاح‌کرده، اما در حوزه سازمان‌های سیاسی خود را حافظ این چهارچوب‌ها 
می‌داند.« وفایی به دلایل عمیق‌تر شدن شکاف بین رژیم اسرائیل و چین نیز اشاره 
کرد و گفت: »یکی از دلایلی که این شـــکاف تعمیق شـــده، این اســـت که اســـرائیل 
به‌هیچ‌وجه خود را ملزم به رعایت چهارچوب‌های سازمان ملل نمی‌داند.« در پایان، 
کید کرد: »چین به دنبال اصلاح نرم ساختارها و ایجاد چهارچوبی عادلانه  وفایی تأ
براساس حقوق و عدالت برای همه کشورهاست و نگاه مصلحانه‌اش بیشتر متوجه 

ساختارهای اقتصادی بین‌المللی است.«

حامد وفایی، کارشناس مسائل چین در گفت‌وگو با »فرهیختگان« به ظرفیت‌های این کشور برای اثرگذاری بر تحولات غرب آسیا پرداخت

چین میانجی خوبی است
چون نگاه صفر و یک ندارد
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علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز

ترکیه علی‌رغم اتخاذ مواضع انتقادی 
شراکت با صهیونیست‌ها را ادامه 

می‌دهد، سعودی‌ها همان مواضع 
انتقادی را هم ندارند

تماشاچیان
جنایت نتانیاهو

در شـــرایطی که منطقه خاورمیانه با تنش‌های فزاینده و درگیری‌های 
جدیـــد روبـــه‌رو اســـت، نقش ایـــران در حمایت از مردم غـــزه، لبنان و 
گروه‌های مقاومت به‌وضوح توانسته تأثیرگذاری مهمی را در فضای 
افـــکار عمومی منطقه ایجـــاد کند. این اقدامات، قدرت نـــرم ایران را 
افزایش داده و موجب جلب حمایت‌های مردمی در میان ملت‌های 
منطقه شده است. در این میان، رویکرد عملی و حمایت‌های واقعی 
ایران از محور مقاومت، باعث شده است تا در مقایسه با سایر کشورها، 
 به اظهارات ضد اسرائیلی بسنده 

ً
از جمله عربستان و ترکیه که صرفا

کرده‌اند، جایگاه متفاوت و متمایزی پیدا کند. ایران با سیاست‌های 
حمایتـــی و اقدامـــات عملی خود، به یک نیروی قاطع در حمایت از 
محور مقاومت تبدیل شده است. در مقابل، عربستان سعودی و ترکیه 
با سیاست‌های متزلزل و لفاظی‌های غیرعملی نتوانسته‌اند نفوذ واقعی 
خود را در میان افکار عمومی منطقه گسترش دهند. قدرت نرم ایران که 
بر پایه حمایت واقعی و عملی از مردم منطقه استوار است، توانسته ایران 
را به‌عنوان یک بازیگر مؤثر و محبوب به ملت‌های منطقه معرفی کند.

   تقویت قدرت نرم ایران
از طریق حمایت‌های عملیاتی

ایران با ارائه کمک‌های واقعی به گروه‌های مقاومت و حمایت عملیاتی از آنها، 
توانسته است موقعیت خود را در منطقه به‌عنوان یک قدرت اثرگذار و حامی 
مقاومت تثبیت کند. یکی از نمونه‌های بارز این قدرت نرم، واکنش‌های 
گسترده مردم منطقه به سخنرانی رهبر انقلاب در نمازجمعه نصر و قرائت 
خطبه به زبان عربی بود که با استقبال و تحسین زیادی مواجه شد. همچنین، 
عملیات‌های موفق وعده صادق که اهداف نظامی اسرائیل را هدف قرار 
داد، جلـــوه‌ای دیگـــر از تأثیرگذاری قدرت نرم ایران را به نمایش گذاشـــت و 
جایـــگاه ایران به‌عنوان حامی مقاومت را مســـتحکم‌تر کـــرد. علاوه بر این، 
سفر مقامات بلندپایه ایرانی به لبنان در شرایطی که تهدیدات اسرائیل برای 
حمله به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت وجود داشت، نشان‌دهنده 
رویکرد قاطع و جسورانه ایران بود. سفر عباس عراقچی به بیروت و سپس 
سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که با پروازی تحت 
هدایت خود او به‌عنوان خلبان انجام شد و عبور از بالای سر ناو اسرائیلی، 
پیام روشنی از عزم و قدرت ایران را به منطقه ارسال کرد. اقداماتی همچون 
حضور رئیس مجلس در بین مردم جنگ زده بیروت نمادی از تعهد عملی 
ایران به محور مقاومت است و موجب افزایش حمایت و تشویق مردمی از 

ایران در کشورهای منطقه شده است.

   عربستان برای مردم غزه عقب‌نشینی کرد
یا پیروزی ترامپ

در مقابل رویکرد فعال ایران، عربستان سعودی تا پیش از عملیات طوفان 
الاقصی به‌طورجدی به دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود. پروژه‌های 
متعـــددی از جملـــه کریدور اقتصادی آیمک نیز در همین راســـتا پیگیری 
می‌شـــد. بااین‌حال، پس از شـــدت‌گرفتن حملات اسرائیل به غزه و کشتار 
بی‌رحمانه غیرنظامیان، عربستان مجبور به تغییر موضع شد. این کشور از 
پروژه عادی‌سازی عقب‌نشینی و اعلام کرد هرگونه پیشرفت در این زمینه 
منوط به پایان جنگ و توقف حملات به مردم غزه خواهد بود. باوجود این 
عقب‌نشینی ظاهری، به نظر می‌رسد ریاض همچنان به عادی‌سازی روابط 
با اسرائیل فکر می‌کند و احتمالاً منتظر تحولات سیاسی پس از انتخابات 
ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ است. البته که 
تداوم جنگ غزه احتمالاً برای ترامپ نیز برگ برنده محسوب می‌شود؛ چراکه 
او با جنگ‌طلب توصیف‌کردن بایدن خواهد توانست رقابت انتخاباتی را 
به نفع خود پایان ببرد. در واقع، عربســـتان ســـعودی در حال حاضر نظاره‌گر 
وضعیت است و اظهارات آن در قبال اسرائیل بیشتر جنبه نمادین دارد تا 

تغییر واقعی در سیاست خارجی‌اش.

   ترکیه در لفاظی افراط
و در عمل تفریط را پیشه کرده است

ترکیه، به‌عنوان یکی دیگر از کشورهای منطقه، مواضع ضد اسرائیلی خود را با 
شدت بیشتری نسبت به سایر کشورها مطرح کرده است، اما در عمل هیچ‌گونه 
اقدام مؤثری در حمایت از مردم غزه یا مهار اسرائیل انجام نداده است. رجب 
طیـــب اردوغـــان که اســـرائیل را بزرگ‌ترین تهدید صلح در منطقه معرفی کرده 
اســـت، تقریباً هر روز اظهارنظرهای جدیدی علیه این رژیم بیان می‌کند، اما 
این اظهارات بیشتر در چهارچوب مواضع سیاسی و تبلیغاتی قرار می‌گیرند تا 
اقداماتی واقعی. باوجود اظهارات تند اردوغان، ترکیه همچنان روابط اقتصادی 
خود را با اســـرائیل ادامه می‌دهد و در حوزه‌هایی چون انرژی، همکاری‌های 
دوطرفه را حفظ کرده اســـت. این رویکرد، نشـــان‌دهنده سیاست دوگانه ترکیه 
در قبال اسرائیل و فلسطین است که از یک سو لفاظی‌های تند علیه تل‌آویو 
را مطرح می‌کند و از سوی دیگر به تعاملات اقتصادی خود با این رژیم پایان 
نمی‌دهد. به نظر می‌رســـد ترکیه در تلاش اســـت در رقابت برای نفوذ در افکار 
عمومی منطقه، از اقدامات عملی ایران عقب نماند و از همین رو، هرگاه می‌بیند 
مقامات ایرانی با اقدامات قاطع و عملی خود موفق به جلب حمایت مردمی 
شده‌اند، با ایراد نطق‌های ضد اسرائیلی، سعی در هم‌راستایی با تحولات دارد.

   تفاوت‌های رویکردی ایران با عربستان و ترکیه
رویکرد ایران در حمایت از محور مقاومت و اقدامات عملی در حمایت از 
فلسطینیان، در تضاد با سیاست‌های عربستان و ترکیه قرار دارد. درحالی‌که 
عربستان و ترکیه با اظهارات نمادین و لفاظی‌های تند تلاش دارند تا خود 
را در کنار مقاومت نشان دهند، ایران با اقدامات واقعی و حضور مستقیم 
در معادلات منطقه‌ای، نشـــان داده آماده تحمل هزینه‌ها برای حمایت از 
جبهه مقاومت است. این موضوع، موجب افزایش جذابیت و قدرت نرم 
ایران در میان ملت‌های منطقه شده و ایران را به‌عنوان یک نیروی اثرگذار 
و متفاوت در معادلات منطقه معرفی کرده است. قدرت نرم ایران در این 
راستا، نه‌تنها ناشی از سیاست‌های رسمی و مواضع دیپلماتیک است، 
بلکه ریشـــه در اقدامات عملیاتی دارد که موجب تقویت روابط مردمی با 
محور مقاومت شده است. ایران با حمایت از گروه‌های مقاومت در لبنان و 
فلسطین و مشارکت در معادلات امنیتی منطقه، به یکی از بازیگران اصلی 
در خاورمیانه تبدیل شده است. این رویکرد قاطعانه و حمایتی، در مقایسه 
با سیاست‌های عربستان و ترکیه، توانسته جایگاه ویژه‌ای برای ایران در میان 

ملت‌های مسلمان و عرب منطقه ایجاد کند.


